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 مقدمه مترجمان
 

تواند بـراي بسـياري از مـردم سـودمند باشـد و در واقـع        اين كتاب مي ةمطالع
شـان بـه اعتيـاد بـه      مخاطبان اين كتاب فراتر از كساني است كه خود يا خانواده

ماننـد اعتيـاد    تواند انواع گوناگوني ياند، زيرا كه اعتياد م مواد مخدر گرفتار شده
. بنابراين تعداد كساني كـه بـا   داشته باشد جنسي هاي يطلب به اينترنت يا هيجان

طرز فكر اعتيادآور مواجه هستند، فراتر از معتادان بـه مـواد مخـدر و اطرافيـان     
هاي مختلف طرزفكر اعتيادآور براي هر  آنهاست. از طرف ديگر، آشنايي با جنبه

اب كسي كه دوست دارد داراي سلامت فكر و روان باشد سودمند است. اين كت
هـاي فكـري مـا باشـد، تـا اگـر آثـاري از         تواند محكي براي بررسي عادت مي

طرزفكر اعتيادآور در نظام فكري خود يافتيم، در صدد رفـع آن بـرآيم و گـامي    
 تر، شادتر و مولدتري براي خود برداريم.  در جهت زندگي سالم

ك اعتيـاد  دوازده گام براي تـر  ةبه برنام راًمكرّ توِرسكيدر اين كتاب، دكتر 
اشاره كرده است، بنابراين مفيد دانستيم تا بـر مبنـاي كتـاب ديگـري از همـين      

 آمـده كتـاب   ةمؤلف، به اختصار به معرفي اين برنامه بپـردازيم، كـه در ضـميم   
 است.  

ميهنـان   سلامت روان هم ياين كتاب گامي در جهت ارتقا ةاميدواريم ترجم
اري كـه مـا را از نظـرات خودشـان     عزيز باشد و پيشاپيش از خوانندگان بزرگو

 كمال تشكر را داريم.   ،كنند ميمند  بهره
 

 دكتر پوريا صرّامي فروشاني
 شناسي پزشكي پژوهشگر، پزشك و دكتراي جامعه

psarrami@yahoo.com 
 

ارهدكتر ندا عص 
 پژوهشگر و دكتراي علوم اعصاب
n_assareh@yahoo.com 
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 گفتار پيش
 

ي مربـوط بـه انسـان، منجـر بـه توليـد       هـا   در حـوزه تحقيقـات   هـا   سال ةنتيج
متخصصـان   رابطهي مختلفي در ارتباط با اعتياد شده است و در اين ها  تخصص

المللي گوناگوني وجود دارند كه هر كدام داشتن دانش مخصوصي از  ي و بينملّ
ــي  ــا م ــب را ادع ــاري عجي ــن بيم ــاري  اي ــد، بيم ــث  و عارضــهكنن ــه باع اي ك

از سوي بسـياري   همچنانتلاف نظرهاي فراوان شده است و اخ شدن هبرانگيخت
مواد شيميايي موجود در مغز  ةها در زمين شود. برخي از افراد به خوبي درك نمي

انـد   هايي پرداخته انتقال ژن ةنحو ةبرخي از متخصصان به مطالع ؛تخصص دارند
 ةدر زمين كنند؛ برخي ديگر نسلي به نسل ديگر منتقل مياز كه عوامل خطرزا را 

ي معتـادان  هـا  گـروه  ةمتخصصان در زمين .مد تخصص دارندآهاي ناكار خانواده
نفس، استرس، جامعـه   درماني، تغذيه، رويكردهاي رفتاري، اعتمادبه ، گروهگمنام

ادامـه   همچنان، و اين فهرست 1ي دوگانهها و فرهنگ، معنويت، عود، تشخيص
از واقعيـت   اي هون شـك گوش ـ دارد. در حالي كه هر كدام از اين متخصصان بد

 ةكس بـه انـداز   رسد كه هيچ ميكنند، به نظر  مياين بيماري ويرانگر را مشاهده 
نتوانسـته تصـويري كامـل از موضـوع ارائـه كنـد. دكتـر         توِرسكيدكتر آبراهام 

تواند تنها بـا   مياز بيماري اعتياد دارد و  اي هالعاد درك خلاقانه و فوق توِرسكي
بخش، تصويري واقعي از اعتياد ترسيم كند. از آنجايي  الهام چند عبارت دقيق و

كـردن آن را بـراي    شناسـد، درك  مـي خـوبي   اين بيماري را به توِرسكيكه دكتر 
 كند. ميديگران ساده 

روانشناســان، از فضــاي غبــارآلود و غيرعاقلانــه  آنكــهپــيش از  هــا مــدت
گيـري،   ل، تصـميم رفتارگرايي خارج شوند و به اهميت چيزهايي نظيـر اسـتدلا  

خيلـي زود بـه اهميـت     توِرسكيببرند، دكتر  گيري مفاهيم و امثال آنها پي شكل

                                                  
1. Dual diagnoses 
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حياتي فرايندهاي شناختي در معتادان به الكل و يا ساير مواد مخدر پـي بـرد و   
شوند. او نشـان   مياشاره كرد كه چگونه اين فرايندهاي شناختي به رفتار تبديل 

غيرمنطقي معتـادان را درك كنـيم، بايـد     وضوحبه داد كه اگر ما بخواهيم رفتار 
افرادي مثل ما كـه گوناگون طرز فكر معتادها آشنا شويم. » منطق«ل بتوانيم با او 

خواهيم عامل تغيير در افراد معتاد باشيم، بايد ياد بگيريم كه چگونه مقاومت  مي
 ـ   1در مقابل تغيير ناشي از طـرز فكـر اعتيـادآور    ه بـه  را شناسـايي كنـيم، چگون

آنهـا ارائـه كنـيم،     ةكننـد  مراجعانمان مداركي از منطق مضـحك و خودتخريـب  
به پاكي و بهبودي تا به افراد كمك كنيم  و كردهوچگونه از اين مدارك استفاده 

باثبات و مستدامي دست پيدا كنند. اين كتاب به ما در انجام ايـن كارهـا كمـك    
اهكاري در معرفي طرز فكر كند. اين ويرايش جديد از يك كار كلاسيك، ش مي

ي بهبودي از آن اسـت.  ها ي آن در انواع گوناگون اعتياد و راهها اعتيادآور، شكل
ي مهـم طـرز فكـر    هـا  جنبـه  توِرسـكي در اين كتاب فشرده و خلاصـه، دكتـر   

دقيق و مقتصدانه از كلمـات   ةكند و با استفاد مياعتيادآور را به شكلي كامل باز 
يي هـا  پردازد و با كمك مثـال  مين طرز فكر اعتيادآور و عبارات، به توضيح داد

طـرز   انـد، منشـأ   عمومي او انتخاب شـده  ةباليني و مشاهد ةكه با دقت از تجرب
دهد و اهميت اين طرز فكر را در ارتباط  ميفكراعتيادآور را به وضوح ما نشان 

با موضوعات مختلفي نظير سردرگمي، گنـاه، خجالـت، مـديريت احساسـات،     
كنـد. در دوران كنـوني    ميروشن  2وابستگي هم، معنويت و يدفاعهاي  مسمكاني

انفجار اطلاعات، ما بـه راحتـي در معـرض حجـم عظيمـي از اطلاعـات قـرار        
قـادر بـه درك و    ،اگر چنـد برابـر هـم عمـر كنـيم      يحتكه  طوري به ،گيريم مي

 اي هبررسي آنها نيستيم و به طور معمول در تاريكي كورمال كورمـال دنبـال ذر  
اگر در ميان اين انبوه اطلاعات بتـوانيم مقـداري    يحتو  ؛دانش سودمند هستيم

دانش قابل اتكا پيدا كنيم، هنوز با مشكل چگونگي كسـب معـرف و تجزيـه و    

                                                  
1. Addictive thinking 
2. codependency 
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در ويـرايش   توِرسـكي تحليل اطلاعات مواجه خواهيم بود. خوشبختانه، دكتـر  
گـذارد. بيشـتر    مـي يار ما اينها را در اخت ة، هم»طرز فكر اعتيادآور«جديد كتاب 

كننـد،   مـي كننـد، اطلاعـات بهتـري كسـب      مـي كساني كه اين كتاب را مطالعـه  
يابد و تا حـدي بـه حكمـت     مياعتيادها گسترش  انواع شان در خصوص دانش

 كنند. ميدست پيدا 
 

 1دكتر جان والاس
 

                                                  
1. John Wallce, PhD, CAC 
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1  
 

 طرز فكر اعتيادآور چيست؟
 
 

كردم كه بـه خـاطر اعتيـاد بـه مـواد       زماني با مرد جواني به نام ري مصاحبه مي
چي باعـث شـد بـه    «از او پرسيدم:  .مخدر به بخش بازپروري پذيرفته شده بود

 » اين نتيجه برسي بايد براي مشكلت كاري انجام بدهي؟
كردم، و هـر از چنـد    چند سال بود كه كوكائين مصرف مي«ري جواب داد: 

از اين هرگز به طـور جـدي    كردم، اما قبل گاهي براي چند هفته آن را ترك مي
 تصميم به ترك نگرفته بودم. 

آورد كه به طور كامل ترك كـنم. او   هاي قبل زنم خيلي به من فشار مي سال
كرد، ولي چند سال بود كه كنـار گذاشـته بـود. تـا      قبلاً كوكائين مصرف مي هم 

اينكه من آخر سر به اين نتيجه رسيدم كه مصـرف كوكـائين بـه دردسـرهايش     
ارزد و براي همين تصميم گرفتم كه به طور كامل تـرك كـنم. مـن جـدي      نمي
خواستم كه ترك كنم، اما بعد از دو هفته دوباره شروع كردم، و ايـن مسـأله    مي

دانم كه قطعاً بـراي   يك چيزي را به من ثابت كرد. من احمق نيستم. من الان مي
 ».من غير ممكن است كه خودم ترك كنم، شايد!

خواسـتم او   ري را چند بار براي او تكرار كـردم، چـون مـي   من جمله آخر 
توانست بفهمد كه من چه چيزي  چيزي را كه گفته بود متوجه بشود. اما او نمي

 خواهم بيان كنم. را مي
شايد مـن بتـوانم خـودم تـرك     «كاملاً منطقي است كه بگويي «بهش گفتم: 

ممكن است كـه مـن    قطعاً غير«همين طور كاملاً منطقي است كه بگويي ». كنم
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دانـم كـه قطعـاً بـراي مـن غيـر        من الان مي«اما اينكه بگويي ». خودم ترك كنم
معناست چون اين جملـه خـودش،    بي» ممكن است كه خودم ترك كنم، شايد!

كند. يا قطعاً غير ممكن است، يا شـايد. ايـن دوتـا بـا هـم       خودش را نقض مي
 من را بفهمد.  توانست منظور اما ري نمي». توانند باشند نمي

درمـانگران   حتـي من اين جمله را بـراي خيلـي از افـراد تعريـف كـردم و      
باتجربه هم اول هيچ واكنشي نشان ندادند، و منتظر مانند تا ببيننـد منظـور مـن    

معنا  اشاره كردم متوجه بي» شايد«و » قطعاً«چيست. فقط وقتي من به تضاد ميان 
 د.بودن جمله و آشفتگي فكري آن مرد شدن

 
 آشفتگي فكر

هـاي گمنـام    پديده طرز فكر غيرعادي در معتادها اولين بـار در انجمـن الكلـي   
» 1طرز فكر بـد بـو  «شناخته شد و در آنجا اصطلاح بسيار خوب توصيف كننده 

هـاي   مسـت «اختراع شد. افراد قديمي آنجـا از ايـن اصـطلاح بـراي توصـيف      
اند، اما خيلـي   كرده لكل را تركهايي كه ا كردند، يعني الكلي استفاده مي» 2خشك

 از رفتارهايشان هنوز مثل يك الكلي فعال است.
هاي اعتيادي نيستند؛ و الزامـاً هـم در    هاي فكري منحصر به اختلال آشفتگي

هاي فكري در ساير كسـاني   شوند. آشفتگي نتيجه مصرف مواد مخدر ايجاد نمي
براي مثال، يك خـانم  شوند.  كه مشكلات سازگاري ديگري هم دارند يافت مي

 كرد.  اش تأخير مي جوان در ارائه كردن تكيلف درسي
 »كني؟ چرا تمامش نمي«از او پرسيدم: 

 »همين الان تمام شده.«او گفت: 
 »دهي؟ پس چرا تحويلش نمي«پرسيدم: 

 »چون هنوز بايد رويش كار كنم.«گفت: 
                                                  
1. Stinkin’ thinkin 
2. Dry drunk 



 15   ��  ست؟يچ ادآورياعت فكر طرز. 1
 

 

 »ولي الان گفتي كه تمام شده؟«اشاره كردم: 
 »شده. آره، تمام«گفت: 

رسـد، بـراي    در حالي كه ادعاي او براي بيشتر مردم غير منطقي به نظر مـي 
كنـد، ممكـن اسـت حـرف او كـاملاً       كسي كه از طرز فكر اعتيادآور پيروي مي

درست به نظر برسد. علاوه بر آن، اگر چه آشفتگي فكري الزاماً به معناي اعتياد 
 ا بيشتر از همه است.نيست، شدت و ميزان اين طرز فكر در ميان معتاده

و » تكليف درسـي مـن تمـام شـده    «دهيم كه دو جمله  همه ما تشخيص مي
مـن الان  «تنـاقض وجـود دارد. امـا جملـه ري     » بايد بيشتر روي آن كار كـنم «

ممكـن  » دانم كه قطعاً براي من غير ممكن است كه خودم ترك كـنم، شـايد   مي
شـد كـه درنـگ كـرده و آن را     معنا به نظر نرسد و لازم با است در نگاه اول بي

تجزيه و تحليل كنيم. در يك مكالمه معمولي، ممكن است به اندازه كافي وقت 
ايم بپردازيم.  نداشته باشيم كه مكث كرده و به تجزيه و تحليل كردن آنچه شنيده

معنا هسـتند، فريـب بخـوريم و     در نتيجه، ممكن است با شنيدن جملاتي كه بي
 كنيم. آنها را قابل قبول تلقي

تر هم باشند. بـراي مثـال،    ها ممكن است ظريف ها اين تناقض بعضي وقت
يك خانم كه از او پرسيده شده بود آيا تمام مشكلات فكري مربوط به طلاقش 

به ظـاهر در پاسـخ ايـن خـانم، نكتـه      ». فكر كنم«را حل كرده است، پاسخ داد: 
رد تجزيه و تحليل قرار عجيبي وجود ندارد، تا زماني كه درنگ كرده و آن را مو

آيـا  «به اين معناسـت كـه   » اي؟ آيا مشكلات فكري را حل كرده«دهيم. پرسش 
اي و مشـكلات عـاطفي مربـوط بـه      شك و ترديدهاي مختلف را كنار گذاشـته 

فكـر  «اين است. بنابراين پاسخ » حل كردن«، معناي »اي؟ طلاق را برطرف كرده
و بـه وضـوح   » كـه شـك نـدارم   مـن هنـوز شـك دارم    «كند كـه   بيان مي» كنم
 معناست. بي

 
 طرز فكر در اسكيزوفرنيا

چيسـت،  » هـاي فكـري   آشفتگي«براي اينكه به طوركامل بفهيم كه منظور ما از 
توانيم به نظام فكري يك فرد مبتلا بـه اسـكيزوفرنيا بـه عنـوان يـك مـورد        مي
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فـرد   برجسته از اين موارد اشاره كنيم. هر چقدر هم كه فكر آشـفته بـراي يـك   
سالم، عجيب به نظر رسد، براي يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا ممكن اسـت بـه   

 طور كامل قابل درك باشند.
درمانگراني كه با بيماران مبتلا بـه اسـكيزوفرنياي پارانوييـد و داراي تـوهم     

اي ندارد اگر تلاش كنند اين افـراد را   دانند فايده بيني آشنا هستند مي خود بزرگ
المللـي   كه آنها حضرت مسيح نيستند و يا قرباني يـك توطئـه بـين    متقاعد كنند
كنند و  هايي كاملاً متفاوت عمل مي اند. درمانگر و بيمار، با طول موج واقع نشده

كنند. طرز فكر عادي همان قدر بـراي يـك    از قوانين فكري متفاوتي پيروي مي
يايي براي يك فـرد  بيمار مبتلا به اسكيزوفرنيا عجيب است، كه تفكر اسكيزوفرن

سالم. برخورد يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا با زندگي در يك جامعـه معمـولي،   
دهـد يـا يـك     شبيه يك مربي بسكتبال است كه دستور به شوت كردن توپ مي

 مربي فوتبال كه انتظار دارد توپ را به داخل سبد بيفكنند.
هاي فكري آنها نسبت كنند كه فرايند بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا درك نمي

توانند درك كننـد چـرا    به فرايندهاي فكري بيشتر مردم متفاوت است. آنها نمي
ديگران آنها را به عنوان حضرت مسيح يا قرباني يك توطئه بـين المللـي قبـول    

كنند. با اين وجود خيلي از مردم از جمله برخي درمانگران ممكن است بـا   نمي
به بحث بنشينند و سپس از اينكه آن فرد درسـتي  يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا 

اما اين كار مثل اين اسـت   كند سرخورده و نااميد شوند. شان را قبول نمي دلايل
 ها را تشخيص دهد.  كه از يك فرد كوررنگ انتظار داشته باشيم رنگ

با اين وجود، طرز فكر افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا آن قدر غيرمنطقـي اسـت   
دهيم. هـر چنـد كـه ممكـن      اين موضوع را به راحتي تشخيص مي كه بيشتر ما

است قادر نباشيم به شكل مؤثري با يك بيمـار مبـتلا بـه اسـكيزوفرنيا ارتبـاط      
برقرار كنيم، اما دست كم با توهمـات سـاخته شـده در اذهـان اسـكيزوفرنيايي      

تر  ظريف شويم. اما احتمال بيشتري وجود دارد كه با انحرافات نسبتاً فريفته نمي
 طرز فكر اعتيادآور فريب بخوريم.
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 هاي اعتيادي چه شباهتي به اسكيزوفرنيا دارند؟ بيماري

هاي اعتيادي ممكن است به اشـتباه تشـخيص    براي برخي افراد مبتلا به بيماري
 اسكيزوفرنيا مطرح شود. اين دو حالت داراي برخي علائم مشابه هستند:

 توهم  �
 هذيان  �
 خُلق نامناسب  �
 تارهاي بسيار ناهنجاررف  �

به هر حال تمام اين علائم ممكن است نشانه آثار سمي مـواد شـيميايي بـر    
جنون ناشـي  «هاي اعتيادي حالتي موسوم به  مغز باشند. در افراد مبتلا به بيماري

شود، كه به اسكيزوفرنيا شباهت دارد، در حـالي كـه    ايجاد مي» از مواد شيميايي
 نيست. زماني كه آثار سـمي مـواد شـيميايي برطـرف     فرد، به اسكيزوفرنيا مبتلا
 گردد. شود و حالت شيميايي مغز به وضع طبيعي برمي شود، اين حالت رفع مي

اما يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا هم ممكن است بـه الكـل يـا سـاير مـواد      
شود. يك  مخدر اعتياد داشته باشد. در اين وضعيت، درمان فرد بسيار دشوار مي

هـاي طـولاني    لا به اسكيزوفرنيا ممكن است نياز داشته باشد كه تا زمانفرد مبت
داروهاي ضدجنون دريافت كند. علاوه بر آن، يك فـرد مبـتلا بـه اسـكيزوفرنيا     

ي كه بـه طـور   فنوننباشد،  1روياروكردن فنونممكن است قادر به تحمل كردن 
آموزند  معتادان مي هاي اعتيادي مؤثر اند. درمانگران به معمول در درمان بيماري

شان بـراي كنـار آمـدن مـؤثر بـا       هاي كه فرار كردن را كنار بگذارند و از مهارت
استفاده كنند. از يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا كـه ممكـن اسـت فاقـد       واقعيات

 شود چنان انتظاري را داشت.  توانايي سازگار شدن با واقعيات باشد، نمي
ها و بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، شـبيه بـه   ها هر دوي معتاد از برخي لحاظ

شـود   قطاري هستند كه از ريل خودش خارج شده است. با مقداري تلاش مـي 
يك معتاد را به ريل خودش بازگرداند. اما يك بيمـار مبـتلا بـه اسـكيزوفرنيا را     

                                                  
1. Confrontational techniques 



 ادآورياعت فكر طرز  ��  18
 

 
 

شود به همان ريل برگرداند. بهترين راه انجام شدني، رسـاندن ايـن فـرد از     نمي
متفاوت به همان مقصد است. اين راه ديگر، يك راه كامل نيست. در  يك مسير

ها و نقاط متعددي وجود دارد كه در هر كدام از اين نقـاط   طي اين مسير تقاطع
ممكن است فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا از مسير دلخواه به مسيري ديگر منحـرف  

ري شـود و  هـا جلـوگي   شود. هشياري و هدايت دائم لازم است تـا از انحـراف  
ممكن است لازم باشد كه دائم از داروهايي استفاده كرد كه سرعت حركـت را  

 كم كنند تا فرد بر روي ريل باقي بماند.
الكلي يا فرد مبتلا به انواع ديگـر اعتيادهـا    شدن با طرز فكر يك فرد مواجه
به  شدن با طرز فكر يك بيمار مبتلا به اسكيزوفرنيا نااميدكننده باشد. مثل مواجه

توانيم يك فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا را متقاعد كنيم كه او  همان شكلي كه ما نمي
اي وارد كنيم در باور يـك فـرد الكلـي     توانيم خدشه حضرت مسيح نيست، نمي

هـاي اجتمـاعي    مبني بر اينكه او الكل را به مقـداري امـن و فقـط در مناسـبت    
كنـد، يـا از كوكـائين و     ه مـي نوشد، يا از داروهاي خواب آور درست استفاد مي

 كند. حشيش فقط تفنني استفاده مي
براي مثال، يك نفر از نزديكان فردي كه در مراحل آخر اعتياد به الكـل (يـا   

تواند به راحتي مشاهده كند كه تمام زنـدگي   برد مي ساير مواد مخدر) به سر مي
و به تحليل آن فرد معتاد در حال از هم پاشيدن است، وضع جسمي فرد معتاد ر

اش تخريب و شغلش نابود شده است. تمام ايـن   رفتن است، زندگي خانوادگي
اند، اما به  مشكلات به وضوح بر اثر ابتلا به الكل يا ساير مواد مخدر ايجاد شده

رسد كه خود فرد معتاد قادر به ديدن و درك كردن اين موضوع نيسـت.   نظر مي
كه استفاده كردن از اين مواد شيميايي او ممكن است اعتقاد راسخي داشته باشد 

هيچ ربطي به مشكلات مذكور ندارد و اين فرد گويا نسبت به تمام دلايلي كـه  
 نشان دهنده رابطه مذكور هستند نابينا است.

يــك تفــاوت شــاخص ميــان طــرز فكــر اعتيــادآور و طــرز فكــر بيمــاران 
 اسكيزوفرنيايي در اين است كه:
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 ضوح عجيب است.طرز فكر اسكيزوفرنيايي به و ●
توانـد بسـيار    طرز فكر اعتيادآور داراي يك منطق سطحي است كه مـي  ●

 اغواگر و گمراه كننده باشد.
كننـد بـه طـور عمـدي      معتادها ممكن است آن طور كه ديگـران فكـر مـي   

كنند، اگر  توجه نباشند. اين افراد الزاماً عمدي و آگاهانه ديگران را گمراه نمي بي
ن حالت رخ دهد. در بيشتر موارد، معتادها فريب طرز چه گاهي ممكن است اي

 زنند.  خورند و در واقع خودشان را گول مي فكر خودشان را مي
مخصوصاً در اوائل اعتياد، ديدگاه و برداشـت يـك معتـاد از آنچـه كـه رخ      

قبلاً هـم ذكـر    همان گونه كه  دهد ممكن است در ظاهر معقول به نظر رسد. مي
شـوند. در نتيجـه    به طور طبيعي با دلايل معتادها فريفته مـي شد، خيلي از افراد 

نگاه » طرز فكر اعتيادآور«ها به مسائل با  خانواده يك معتاد ممكن است تا مدت
كنند. يك معتاد ممكن است براي دوستانش، كشيش محل، رئـيس، پزشـك يـا    

يـد  گو اي كه معتاد مـي  يك روانشناس متقاعد كننده به نظر رسد. هر جمله حتي
هاي كلـي آنهـا از    ممكن است برداشت حتيممكن است منسجم به نظر رسد، 

 وقايع معتبر به نظر آيند.
 

 وابستگي وسواس و رفتارهاي اجباري در اعتياد و هم
خيانت طرز فكر خودفريبنده ممكن است علاوه بر فرد معتاد به مواد شـيميايي،  

ــد  اعضــا خــانواده داراي هــم ــار كن ــز گرفت . چــه كســي داراي وابســتگي را ني
وابستگي وجود دارد، اما  و توصيفات متفاوتي از هم  وابستگي است؟ تعاريف هم

بيـان شـده اسـت:     1رسد، توسط ملودي بيتي تر مي يك تعريف كه به نظر جامع
وابستگي كسي است كه اجازه داده است رفتار يك شـخص   يك فرد داراي هم«

ه او وسـواس دارد رفتـار آن فـرد    قرار دهد، در حالي ك ـ تأثيرديگر او را تحت 
 ».ديگر را تحت كنترل قرار دهد

تحـت كنتـرل قـرار    «و » وسواس دارد«هاي  نكات مهم در اين تعريف واژه
                                                  
1. Melody Beattie, Codepndent No More (Centre City, Minn.: Hazelden Educational 

Materials, 1992), 36. 
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هستند. افكار وسواسي، ساير فكرها را از ميدان خارج كرده و انرژي مغز » دهد
وند كنند. افكار وسواسي ممكن است در هر زماني به ذهن وارد ش ـ را تخليه مي

و به شكلي عجيب، هر تلاشي براي رها شدن از شر ايـن افكـار ممكـن اسـت     
 باعث شود بر شدت اين افكار افزوده شود. 

تلاش براي كنار راندن افكار وسواسي مثل تلاش براي كنار گذاشـتن يـك   
فنر با جمع كردن بيشتر آن است. هر چقدر هم كه فشار وارد شـود، در نهايـت   

 فنر باز خواهد شد.
تـوانيم   ر چند كه خطر بيش از حد ساده كردن موضوع وجود دارد، ما ميه

بگوييم كه يك فرد معتاد مورد هجوم رفتار اجباري براي مصـرف مـواد مخـدر    
وابستگي، داراي وسواس به موضـوع مصـرف فـرد معتـاد      است. فرد داراي هم

 است و نياز دارد كه معتاد را كنترل كند.
ي ارتبـاط نزديكـي بـا هـم دارنـد. اصـطلاح       ها و رفتارهاي اجبـار  وسواس

هاسـت كـه مـورد اسـتفاده قـرار       اجباري در روانپزشكي سال -اختلال وسواس
گيرد. خصوصيات هر دوي وسواس و رفتار اجباري در اين اسـت كـه فـرد     مي

يك چيـز غيرمنطقـي    تأثيربه طور كامل تحت  حتيكند و  اشتغال ذهني پيدا مي
سواس، اين يك فكر غيرمنطقي است كه فرد را مورد گيرد. در اختلال و قرار مي

دهد؛ در اختلال اجباري، اين يك رفتار غير منطقـي اسـت.    هجوم خود قرار مي
ايـن اسـت    گيرند علّت اينكه اين دو حالت در روانپزشكي در كنار هم قرار مي

كند، يـك رفتـار    كه تقريباً در تمام مواردي كه فرد به يك فكر وسواس پيدا مي
اري نيز وجود خواهد داشت و در عمل در تمام موارد رفتار اجباري، افكـار  اجب

كند كه  شود روشن مي وسواسي نيز وجود دارند. سرگذشتي كه در ذيل ذكر مي
 كنند. افكار وسواسي به چه شكل عمل مي

 
 صندلي بر روي ميز

 ــزمان بـه دانشجويــان پزشـكي مشـغول بـودم،       س روانپزشـكي ـي كه به تدري
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مند به يادگيري هيپنوتيزم بود. من احساس كردم كـه   يي داشتم كه علاقهدانشجو
مؤثرترين راه براي آموزش اين امر، هيپنوتيزم كردن خود اوست تا به او اجـازه  
دهم كه مستقيم ياد بگيرد كه حالت خلسه هيپنوتيزم چيست و در ايـن شـرايط   

 توان ايجاد نمود. هايي را مي چه حالت
كه اين مرد جوان بسيار مسـتعد هيپنـوتيزم اسـت و در     به زودي معلوم شد

جلسات متعدد، توانستم كاربردهاي متعـدد هيپنـوتيزم را بـه او نشـان دهـم. از      
خواستم به او كاربرد تلقين بعد از هيپنوتيزم را به او نشـان دهـم،    آنجايي كه مي

ون آمدي، مدتي بعد كه از اين خلسه بير«يك بار در حين هيپنوتيزم به او گفتم: 
زنـم، در آن   كنم، به اين شكل كه با مدادم به ميز ضـربه مـي   من به تو اشاره مي
داري و آن را  اي را برمـي  شوي، و صندلي كه روي آن نشسـته  هنگام تو بلند مي
گذاري. اما به خاطر نخواهي آورد كه من اين دستور را بـه تـو    روي ميز من مي

 ـ  » ام. داده مـان در مـورد    رون آوردم و بـه بحـث  سپس او را از حالـت خلسـه بي
 هيپنوتيزم ادامه داديم.  

چند لحظه بعد، من مدادم را به آرامي برداشتم و در حالي كـه بـه گفـت و    
دادم، خيلي معمولي با آن به روي ميز ضـربه زدم. خيلـي زود    مان ادامه مي گوي

 رسيد، شروع به وول خوردن دانشجوي مذكور كه به وضوح ناراحت به نظر مي
خواهـد   در من يك احساس احمقانـه ايجـاد شـده كـه دلـم مـي      «كرد و گفت: 

 ».ام را بردارم و روي ميز شما بگذارم صندلي
 »چرا شما بايد بخواهي اين كار را انجام دهي؟«من پرسيدم: 

كـنم دوسـت    دانم. اين يك فكر احمقانه است، من فقط احسـاس مـي   نمي«
آيـا در خـلال هيپنـوتيزم    «كرد و پرسيد: او مكثي ». دارم اين كار را انجام بدهم

 »شما چيزي به من گفته بوديد؟
 »بله، گفته بودم.«

 »آيد؟ پس چرا من يادم نمي« پرسيد:
چون زماني كه من اين موضوع را بهت تلقين كردم، گفتم كه اين را به ياد «

 ».نياوري
 »پس ديگر لازم نيست كه اين كار را انجام بدهم؟«
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 »كنم يفكر نم«جواب دادم: 
دقيقه بعد، در به سـرعت بـاز    20كمي بعد اين دانشجو محل را ترك كرد. 

شد. اين مرد جوان به سرعت وارد دفتـر مـن شـد، صـندلي را برداشـت و بـا       
و برگشـت و  » لعنـت بـه تـو!   «عصبانيت آن را روي ميز من گذاشت و گفـت:  

 خشمناك آنجا را ترك كرد.
ي است، خواه به دليل تلقين در اين طبيعت يك وسواس يا يك رفتار اجبار

حين هيپنوتيزم ايجاد شده باشد يا ميلي ناخودآگاه با يك منشأ نـامعلوم. همـان   
توانـد   معناسـت، يـك رفتـار اجبـاري مـي      قدر كه گذاشتن صندلي روي ميز بي

توانـد بـالقوه غيرقابـل     غيرمنطقي باشد، با اين حال ميل براي انجام دادن آن مي
تواند آن قدر اضـطراب و   براي مقابله كردن با اين ميل ميمقاومت باشد. تلاش 

ناراحتي ايجاد كند كه فرد ممكن است فقط به خاطر اينكـه از زيـر ايـن فشـار     
شديد رها شود، تسليم شود. در بيشتر موارد وسواس و رفتارهاي اجباري، ايـن  

ز قبـل  ها دوباره با شدتي كه اغلب بيشتر ا دوره رهايي، خيلي كوتاه است و ميل
 گردند. است برمي

كنند رفتار يك معتاد يا مصرف مواد  وابستگي وقتي سعي مي افراد داراي هم
عمـل  » وسـواس و رفتـار اجبـاري   «مخدر او را كنترل كنند، اغلب به اين شكل 

كنند. آنها ممكن است وسواس داشته باشند كه به معتاد كمك كنند و بعـدها   مي
 شد، او را تنبيه كنند. شان با شكست مواجه هاي اگر تلاش

 
  اند؟ وابستگي شبيه چگونه اعتياد و هم

اي ميان رفتارهاي يك معتاد و رفتارهـاي يـك فـرد داراي     شباهت تكان دهنده
هاي جديدي بـراي   وابستگي وجود دارد. معتادها به طور معمول به دنبال راه هم

ز عواقـب  كننـد ا  ادامه دادن مصرف مواد مخدر هستند، در حالي كه سـعي مـي  
الكـل بنوشـد يـا    » ها فقط آخر هفته«مخرب آن اجتناب كنند. يكي ممكن است 

مطلوب » اوج«كوكائين مصرف كند يا به اندازه خاصي مصرف كند كه احساس 
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را بدست بياورد، بدون اينكه دچار عـوارض مصـرف زيـاد بشـود. زمـاني كـه       
 ـ  تلاش اد بـه ايـن   هاي مذكور براي كنترل مصرف با شكست مواجه شـدند، معت

بلكـه آنهـا بـه    » توانم مصرف خودم را كنترل كـنم  من نمي«رسد كه:  نتيجه نمي
اين روش مؤثر نبود، بايد يك روش ديگر بدسـت بيـاورم   «گويند:  خودشان مي

 »كه مؤثر باشد.
رسـند كـه چـون     وابستگي به اين نتيجه نمي به همين شكل، افراد داراي هم

اند، راهي براي كنترل معتـاد   عتاد مؤثر نبودههاي آنها براي متوقف كردن م تلاش
 گردند كه مؤثر باشند. هاي ديگري مي وجود ندارد. بلكه آنها دنبال راه

 
 علّت و معلول

آيا طرز فكر آشفته معتاد، علتّ اعتياد است يا اين طـرز فكـر آشـفته در نتيجـه     
 اعتياد ايجاد شده است؟ اين يك سوال پيچيده است و مشـخص كـردن رابطـه   

اي نيست. زمـاني كـه يـك معتـاد بـراي       علّت و معلولي ميان اين دو، كار ساده
انـد و اگـر    قبلاً رخ داده هاي متعدد علّت و معلول  كند، چرخه درمان مراجعه مي

كسي بخواهد تعيين كند چه چيزي علّت بوده است و كدام معلـول، در چرخـه   
هـم نـدارد كـه تعيـين      شود. از طرف ديگر، اهميتي مرغ و تخم مرغ گرفتار مي

اند؛ يا اينكه طـرز   كنيم آيا فرايندهاي فكري يك نفر، در بروز اعتياد نقش داشته
است. در هر حال، درمان و بـازپروري اعتيـاد بايـد از     فكر معتاد، عارضه اعتياد

جايي شروع شود. از آنجا كه استفاده فعال از مواد مخدر، مـانع درمـان اسـت،    
ايد اولين قدم باشـد. بعـد از يـك دوره طـولاني پرهيـز،      پرهيز از مواد مخدر ب

تواننـد   زماني كه مغز دوباره عملكرد طبيعي خودش را بدست آورد، معتادها مي
 شان را بر طرز فكر اعتيادآور متمركز كنند. توجه

وابستگي كمك كنـد   اين كتاب قصد دارد به يك فرد معتاد يا فرد داراي هم
بشناسند تا به تدريج بر طرز فكر اعتيادآور غلبـه   فرايندهاي فكري خودشان را

 كنند.
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 خود فريبي و طرز فكر اعتيادآور
 
 

كنم كه درك اين نكته بسـيار مهـم اسـت كـه معتادهـا       تأكيدلازم است دوباره 
خورند و آنها قرباني طـرز فكـر    خودشان فريب طرز فكر آشفته خودشان را مي

نكته را درك كنيم، ممكن است در مواجه با  خودشان هستند. اگر ما نتوانيم اين
 معتادها احساس نااميدي و خشم كنيم.

هـاي قـديمي    زماني كه ما از زبان شخصي كه اعتياد را ترك كـرده، داسـتان  
گيرد، زيرا به شكلي عجيب  مان مي شنويم، خنده مربوط به زمان اعتياد آنها را مي

د. اما اين امر مثـل تماشـا كـردن    تواند فكاهي باش رفتار و طرز فكر معتادها مي
خورد. بعد از اينكه خندة ما تمـام شـد،    كسي است كه روي پوست موز ليز مي

شويم كسي كه افتاده ممكن است صـدمه شـديدي ديـده باشـد. بـه       متوجه مي
خنديم، بايد درك كنـيم كـه    هاي قديمي معتادها مي همين شكل وقتي به داستان

بـوده، دچـار رنـج زيـادي شـده، و هنـوز هـم         در طي زماني كه معتاد اين فرد
 برند. هاي زيادي از مسائل مشابهي رنج مي انسان

 
 طرز فكر اعتيادآور و هوش

هايي كـه ديگـران بـه او     آلن يك الكلي در حال بازپروري، با وجود تمام حرف
اعتنا بود. از آنجايي كه او تنها آبجـو   گفتند، نسبت به آثار مصرف الكلش بي مي
 كند. د، مطمئن بود كه الكل براي او مشكلي ايجاد نمينوشي مي

توانست انكـار كنـد    در نهايت آلن از لحاظ جسمي مريض شد و ديگر نمي
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كه يك جاي كار ايراد دارد. او نتيجه گرفت كه با نوشيدن روزانه نصف بشـكه  
كـرده اسـت. بنـابراين بـه مصـرف       آبجو، او بيش از حد مايعـات مصـرف مـي   

ري رو آورد. وقتي مشـكلات جسـمي او بـدتر شـد، او نـوعي      ت هاي قوي الكل
تر را با آب مخلوط و استفاده كرد. وقتي مشكلاتش باز هم بـدتر   نوشيدني قوي

 شدند، او آب را كنار گذاشت.
تـوان در   آيا اين طرز فكر منطقي است؟ البته كه نه. آيا اين طرز فكر را مـي 

عاريف فعلي جنون كـه اصـطلاحي   طبقه طرز فكر ناشي از جنون قرار داد؟ با ت
هاي رواني عمده با مشخصـات آشـفتگي شخصـيتي و قطـع      كلي براي بيماري

تماس با واقعيت است، نه. اما اين طرز فكر بـه وضـوح بـا طـرز فكـر طبيعـي       
 تفاوت دارد.

تر هسـتند مثـل    طرز فكر اعتيادآور ربطي به هوش ندارد. افرادي كه باهوش
طرز فكر اعتيادآور شوند. در واقـع، افـراد بسـيار    ساير افراد ممكن است دچار 

شـوند. بـه    باهوش اغلب به اشكال شديدتري از طرز فكر اعتيـادآور مبـتلا مـي   
همين دليل، درمان افراد خيلي باهوش، ممكن است دشـوارتر از سـاير بيمـاران    

 باشد.
 

 وكيل و بوقلمون
او به الكل شـغل  كريستين، يك وكيل باهوش و زبردست، با وجود اينكه اعتياد 

و موقعيت اجتماعي او را به خطر انداختـه بـود، بـا سـماجت از مشـاركت در      
كـرد. امـا ملاقـات بـا يكـي از       هاي گمنام خودداري مـي  جلسات انجمن الكلي

مشتريانش كه به مناسبت روز شكرگذاري، به او يك بوقلمون پخته هديه كرده 
 بود، نظر او را عوض كرد.
آورد كه آن روز دفترش را ترك كرده و در حالي كـه   كريستين به خاطر مي

كرد، در زير يـك بـاران    بوقلمون را كه در يك كاغذ پيچيده شده بود حمل مي
سرد پياده به راه افتاده بود. سپس خودش را در حالي يافته بود كه در يك محله 
پايين شهر به يك ساختمان قديمي تكيه داده و يك بوقلمون لخت كه كاغذش 

توانسـت   ديـد مـي   باران برده در زير بغل گرفته است. هر كس كـه او را مـي  را 
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تشخيص بدهد كه او مست است. اگر چه او با اين وضـعيت در معـرض ديـد    
كشـيد بـراي شـركت در جلسـات      عموم قرار گرفته بـود، هنـوز خجالـت مـي    

 هاي گمنام به يك كليسا مراجعه كند. الكلي
توانست از  درت تجزيه و تحليل نميچرا زني با چنان هوش و ذكاوت و ق

آن طرز فكر مضحك در امان باشد؟ به همان دليل كه افراد باهوش از ابـتلا بـه   
هاي رواني و افسردگي در امان نيسـتند. وقتـي ميـل جسـمي يـا       جنون، بيماري

گـذارد،   مـي  تـأثير رواني براي مواد مخدر وجود داشته باشد، بر طرز فكر افراد 
هاي شخصي بر قدرت قضـاوت افـراد    خت رشوه يا تعصبمثل حالتي كه پردا

گذارند. ميل به مواد مخدر آن قدر قوي است كه فرايندهاي فكري فرد  مي تأثير
كند كه به او اجازه دهد به مصرف مواد مخـدر بپـردازد.    را به سمتي هدايت مي

اين وظيفه و عملكرد طرز فكر اعتيـادآور اسـت: بـه فـرد اجـازه دهـد عـادت        
تر باشد، دلايـل او بـراي مشـروب     را ادامه دهد. هر چقدر فرد باهوش مخرّبش

هـاي   نوشيدن، براي پرهيز نكردن، و شركت در جلسات بيهوده به جاي برنامـه 
 شوند. تر مي جدي ترك، هوشمندانه

تفاوت طرز فكر اعتيادآور با طرز فكر منطقي در اين اسـت كـه بـر اسـاس     
، بلكه كاملاً بر عكس اسـت! معتادهـا بـا    كند گيري نمي مدارك و حقايق، نتيجه

(يـا مصـرف مـواد    » من نيـاز بـه مشـروب نوشـيدن دارم    «كنند  نتيجه شروع مي
كننـد، خـواه آن    مخدر)، و سپس دلايلي را براي رسيدن به آن نتيجه جـور مـي  

 دلايل منطقي باشند يا نه، و خواه حقايق از آن استدلال حمايت كنند يا نه.
 

كنند، چرا والـدين مشـروب    خدر مصرف ميچرا كودكان مواد م
 نوشند مي

تواند كمك كند توضـيح دهـيم چـرا برخـي      درك كردن طرز فكر اعتيادآور مي
ها براي پيشگيري از اعتياد به الكل يـا مـواد مخـدر بـا شكسـت مواجـه        تلاش

رغم انتشار گسترده  است. علي تأثير شوند. در بيشتر موارد، روش ترساندن بي مي
هـاي گسـترده در    فراد مشهور بر اثر مصرف مواد مخـدر و آمـوزش  خبر مرگ ا

ها در مورد خطرات كوكائين و هروئين، بيشتر مردم هنوز با جادوي مواد  رسانه
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شـوند. آثـار خطرنـاك آن شـامل گرفتارشـدن در بنـد اعتيـاد،         مخدر طلسم مي
ضررهاي مالي بسيار سنگين، مشكلات قانوني، و خطـر مـرگ، هميشـه مـورد     

 گيرند. قرار نمي توجه
به مواد مخدر فقـط بگـو   «بر اساس عمليات تشويق كردن جوانان به سوي 

، يك بينش بزرگ بدست آمده است. وقتي از نوجوانان پرسيده شد نظرشان »نه
چـرا؟ چـه   «در مورد مصرف مواد مخدر چيست، تعدادي از آنها پاسـخ دادنـد:   

 »چيز ديگري وجود دارد؟
انـد، ممكـن اسـت بـه      ي آمريكايي محصور شدهبرخي جواناني كه در رؤيا

توانند كسب كننـد.   مواد مخدر به عنوان تنها لذتّي نگاه كنند كه آنها معتقدند مي
برخوردار هستند، ممكن است اعتماد  افراد ديگري كه از فرصت كسب موفقيت

هاي شان بـراي كسـب موفقيـت اطمينـان نداشـته       به نفس نداشته و به توانايي
هي ديگر ممكن است دليلي پيدا نكنند كه چرا بايـد خودشـان را از   باشند. گرو

 لذّت محروم كنند. 
زماني كه به دست آوردن لذّت يا برطرف كردن ناراحتي، مهم ترين اهداف 

يابي بـه ايـن    ترها براي دست زندگي باشند، بسياري از مردم به خصوص جوان
مـواد شـيميايي كـه بـر      آورند. قابل درك است كه اهداف به مواد مخدر رو مي

گذارند ممكن است يك حس مطلوب ايجاد كنند و براي منصـرف   ذهن اثر مي
ما بايد قادر باشيم افراد جـوان را متقاعـد    كردن از تعقيب كردن اين حس اوج،

هـايي صـرف نظـر كننـد. از آنجـايي كـه آنهـا         كنيم كه آنها بايد از چنين لـذّت 
داننـد، اخطارهـاي    ر مصـون مـي  خودشان را از عواقـب خطرنـاك مـواد مخـد    

وحشتناك بازدارنده نيستند. اگر به آنها بگوييم از مواد مخدر اجتنـاب كننـد تـا    
بتوانند به عنوان افرادي سالم و پرثمر رشد كنند، يا تا بتواننـد از زنـدگي لـذّت    

چرا صـبر كنـيم؟   «شويم كه  ببرند، اغلب با اين جواب گفته يا ناگفته مواجه مي
 ».برم ن با مشروب نوشيدن از زندگي لذّت ميمن همين الا

كنـد، فرهنـگ مـا اسـت كـه بـا كمـك         تر مـي  اي كه شرايط را پيچيده نكته
ها صبر كردن را از ميان برداشته است. ما مشـتري مـايكرويو، دسـتگاه     آوري فن

را » شـادي «فاكس، تلفن موبايل و غذاهاي فوري هستيم. حتي اگر كسي بتواند 



 29   ��  ادآورياعت فكر طرز و يبيفر خود. 2
 

 

هـاي فـوري باعـث     بيني كند، عادت فراگير لـذّت  دگي پيشدر مراحل بعدي زن
 شود كه صبركردن طولاني غير قابل تحمل شود. مي

براي اينكه از مصرف مواد مخدر در جوانـان بـه شـكل مـؤثري پيشـگيري      
) هـدف نهـايي زنـدگي امـوري غيـر از كسـب       1كنيم، ما بايد روشن كنيم كه: 

شود. فرهنگ ما به احتمال زيـاد   ) تأخير بايد تحمل2هاي حسي هستند و  لذّت
كند. به جـاي آن، فرهنـگ مـا از طـرز فكـر اعتيـادآور        اين موارد را منتقل نمي

 كند. حمايت مي
افراد ممكن است الگوهايي از طرز فكر معتادها داشـته باشـند، كـه باعـث     

شوند برخي حقايق خاص ناديده گرفتـه شـوند، حتـي قبـل از اينكـه آنهـا بـه         
رو بياورند. براي مثال، جواناني كه به مصرف كوكائين فكـر   مصرف مواد مخدر

شـوند، در   كنند، اغلب مجذوب وعده دستيابي بـه احسـاس سرخوشـي مـي     مي
گيرند. بنابراين، طرز فكر اعتيادآور  حالي كه عوارض وحشتناك آن را ناديده مي

 مواد شيميايي بر مغز نسبت داد.  تأثيرتوان به طور كامل به  را نمي
ب است كه از خصوصيات طرز فكر اعتيادآور اين است كه در حالي كه جال

كند، ممكن اسـت بـر نگـرش     طرز فكر معتادها نسبت به خودشان را آشفته مي
نگذارد. در نتيجه، يك والد معتـاد بـه الكـل ممكـن      تأثيرآنها نسبت به ديگران 

مـواد  تواند عـوارض مخـرب    است كاملاً سرخورده شود كه چرا فرزند او نمي
مخدر را درك كند. به همين شـكل، يـك پسـر يـا دختـر معتـاد بـه كوكـائين         

اش را به  تواند درك كند كه چرا پدر يا مادرش با وجود اينكه الكل زندگي نمي
 دهد. خطر انداخته است، به مصرف الكل ادامه مي

تشخيص «اين نكته را بايد به خاطر داشته باشيم، چرا كه نكته مهمي است: 
 ».ر اعتيادآور، بايد از خارج فرد معتاد مطرح شودطرز فك

 
 خود فريبي در طرز فكر اعتيادآور

 تأثيرهمه ممكن است با طرز فكر اعتيادآور فريفته شوند، اما شخصي كه تحت 
كند: معتـاد يـا    گيرد كسي است كه به اين شكل گمراه كننده فكر مي آن قرار مي
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شوند ايـن نكتـه را    در ادامه نقل ميهايي كه  وابستگي. سرگذشت فرد داراي هم
 كنند.  روشن مي

 
 »وارد شدن به درمان صادقانه نيست«

مارتين، يك مرد پنجاه و پنج ساله بعد از يك اقدام درماني در مورد اعتيادش به 
الكل به من مراجعه كرد. همسر سابق او، چهار فرزنـدش، رئـيس و دو تـن از    

ي روياروسازي، بـه او گوشـزد كـرده    دوستان نزديكش در طي يك اقدام درمان
نامطلوب گذاشته  تأثيربودند كه مشروب نوشيدن بيش از حد او بر زندگي آنها 

اش تهديـد   است. براي مثال، رئيس مارتين، او را به خاطر رفتارهاي غيرصادقانه
 كرده بود. به اخراج

 ـ    مارتين ادعا مي ه كرد اقدام مذكور چشمان او را باز كـرده اسـت. چنـد هفت
قبل به دليل مصرف الكل او دچار يك تصادف رانندگي شده بود، اما هنوز هـم  

بود. اما وقتي افرادي كه برايش مهم بودند تلاش كردند كه  مشكل را انكار كرده
به او كمك كنند، او درك كرده بود كه بايد نوشيدن را كنار بگذارد. در واقع، ده 

 ن را كامل كنار گذاشته بود.روز بعد از اقدام مذكور، او مشروب نوشيد
من به مارتين گفتم كه مصمم بودن او يك شروع خـوب بـراي بـازپروري    

تواند اعتياد به الكل را متوقف كند. درمـان   است، اما مصمم بودن به تنهايي نمي
قطعاً مورد نياز بود. من به او گفتم كه ميان درمان در حـين بسـتري شـدن، يـا     

 يمارستان يكي را انتخاب كند. درمان گسترده در خارج از ب
اما مارتين از شركت در يك برنامه درماني خودداري كرد. اگر چه او قطعـاً  

خواست محبت و نزديكي به فرزندانش و يا شغلش را از دست بدهد، او با  نمي
توانست درمان را شروع كند. چرا؟ زيرا او اكنون مطمئن بود كه  حسن نيت نمي

ارجي از الكل دور بماند. بنابراين، اگر او در شرايطي كه تواند بدون كمك خ مي
داند به درمان نياز ندارد، به يك برنامه درماني برود تنها براي اينكه خـانواده   مي

و همكارانش را راضي كند، اين كار صادقانه نخواهد بـود، و او قصـد نداشـت    
 اي را انجام دهد. هيچ كار غيرصادقانه

انگيز خودش را فريب  با اين مرد كه به شكلي غم همدردي تأثيرتنها تحت 




